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زیر آسمان فیروزه اى دریچه

تقدیر ویژه جشنواره مستند زاگرب 
از «سایه های  بی خورشید»

مســتند «ســایه های بی خورشــید» ســاخته  �
مهــرداد اســکویی، تقدیــر ویژه هیئــت داوران 
شــانزدهمین جشــنواره فیلم های مستند زاگرب 
(زاگــرب داکــس) را دریافت کرد. «ســایه های 
بی خورشــید» که یکی از فیلم های بخش رقابتی 
اصلی این رویداد ســینمایی بود، در نهایت تقدیر 
ویژه هیئت داوران جایزه «فیلم هایی که اهمیت 
دارند» را کسب کرد. این جایزه ویژه به فیلم هایی 
اعطا می شــود که به بهترین شــکل حقوق بشر 
را ترویج کنند. مســتند «خلاف جهت عقربه های 
ســاعت» ســاخته جلال وفایــی دیگــر نماینده 
ســینمای ایــران در بخش اصلی این جشــنواره 
ســینمایی بود. «ســایه های بی خورشید» پس از 
رونمایی در ســی ودومین جشــنواره بین المللی 
مستند آمســتردام (ایدفا) و کسب جایزه بهترین 
کارگردانــی از این رویــداد معتبر ســینمایی، در 
چندیــن جشــنواره بین المللــی دیگــر از جمله 
بیگ اسکای آمریکا، مونیخ آلمان، کراکو لهستان، 
داک اِج نیوزیلند، میلینیوم بلژیک، حقوق بشر ژنو، 
هلســینکی فنلاند و... نیز حضور یافته و اخیرا به 
جشــنواره های «ژان روش» فرانســه، داکوفست 
کــوزوو، جشــنواره مســتند اوپن ســیتی لندن و 
شانزدهمین جشنواره فیلم زوریخ نیز دعوت شده 
است. این مســتند اثری تکان دهنده و برانگیزنده 
درباره محل نگهداری نوجوانان بزهکار اســت و 
روی دختران و زنانی تمرکز می کند که به ســبب 
قتل یــا معاونت در قتلِ یکــی از مردان خانواده 
یا خویشــاوندانِ سوءاســتفاده گر خود به کانون 
اصلاح و تربیت فرســتاده شــده اند. شانزدهمین 
جشــنواره فیلم مســتند زاگرب (زاگرب داکس) 
قرار بود از ۲٥ اســفند تا یکم فروردین یعنی ۱٥ 
تا ۲۰ مارس در کرواسی برگزار شود؛ اما با تعویق 
به دلیل شیوع ویروس کرونا از ۴ تا ۱۱ اکتبر (۱۳ تا 

۲۰ مهر) برگزار شد.

نهمین دو سالانه نقاشی تهران
 پس  از  ۹ سال برگزار می شود

نهمیــن  � اعضــای شــورای سیاســت گذاری 
دوسالانه نقاشــی تهران با حکم هادی مظفری، 
مدیرکل هنرهای تجسمی، انتخاب شدند. هادی 
مظفــری به پیشــنهاد انجمن هنرمنــدان نقاش 
ایران و در احکامی غلامحســین نامی را به عنوان 
رئیس افتخاری دوسالانه نقاشی و احسان آقایی 
را به عنوان مشاور شورای سیاست گذاری انتخاب 
و اعضای شورای سیاست گذاری نهمین دوسالانه 
نقاشــی تهران را به شــرح زیر معرفی کرد: فرح 
اصولــی، امیــر راد، هلنــا شین دشــتگل، جمال 
عرب زاده، محمدرضا فیروزه ای، مژگان قدوســی، 
معصومــه مظفــری، مینا نادری و علــی ندایی. 
جلسات شورای سیاست گذاری برای انتخاب دبیر 
هنری، تبیین ســاختار و سیاست های دوسالانه و 
تدوین فراخوان آغاز خواهد شــد. گفتنی اســت 
هشتمین دوســالانه نقاشی تهران در سال ۱۳۹۰ 
برگزار شــده بود و نهمین دوره آن توسط انجمن 
هنرمنــدان نقــاش ایــران در ســال ۱۴۰۰ برگزار 

خواهد شد.

جمشید هاشم پور
 گواهینامه درجه یک هنری گرفت

ســیدمحمد طباطبایی، نماینــده وزیر و دبیر  �
شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران 
کشــور و نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با 
حضور در منزل جمشــید هاشــم پور گواهینامه 
درجه یک هنری این هنرمند پیش کسوت را اعطا 
کرد. طباطبایی هنگام  اعطــای گواهینامه درجه  
یک هنری این هنرمند گفت: جمشــید هاشم پور 
را اگرچــه خیلی هــا در نــگاه اول بــا فیلم های 
قهرمان محــوری کــه ایشــان نقــش قهرمان را 
در آنها داشــته اند، به یاد می آورنــد؛ اما اهالی و 
کارشناسان حوزه ســینما تأیید می کنند که او در 
ژانرهای گوناگون درخشــیده است. او ادامه داد: 
همکاری با کارگردان مهمی مانند زنده یاد رسول 
ملاقلی پور در پنج فیلم نشان از میزان اعتماد به 
این بازیگر اســت. بازی ایشــان در دو فیلم هیوا 
و قارچ ســمی هیــچ وقت فراموش نمی شــود. 
دبیر شــورای ارزشــیابی هنرمنــدان اظهار کرد: 
برای جمشــید هاشــم پور فرقی نمی کند در یک 
فیلم نقش قهرمان داشــته باشــد یــا یک  نقش 
فرعی، برای او بــازی خوب و صحیح ارائه کردن، 
مهم اســت؛ چنان که می توانیم فیلم هایی را نام 
ببریــم که نقــش اصلی نداشــته؛ اما حضورش 
ماندگار شده اســت. گواهینامه درجه یک هنری 
در رشته بازیگری سینما توسط شورای ارزشیابی 
هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور به جمشید 

هاشم پور اعطا شده است.

بلیت سینماها 
از آبان تمام بها می شود

ماه هاســت که به دنبال همه گیری ویروس کرونا  �
در سراســر دنیا، بسیاری از فعالیت های فرهنگی به 
تعطیلی کشــیده شده و صنعت ســینما هم از این 
آســیب در امان نمانده اســت. این در حالی است 
که بســیاری از رویدادهای هنری مثل جشنواره های 
فیلم در سراســر دنیا برگزار نشــده یا زمان برگزاری 
به تاریخ دیگری موکول شــده است؛ اما این آسیب 
اقتصادی در ســینمای ما بیشــتر خودش را نشــان 
می دهد. گردش مالی نه چندان چشــمگیر سینمای 
ما در ســال های اخیر از یک ســو و نبود برنامه ریزی 
منســجم در شــرایط بحرانی از این دســت باعث 
می شــود تا ســینمای ما بیش از پیــش در معرض 
آســیب های جدی قــرار گیرد. ابتدای ســال جاری 
بعد از مدت ها تعطیلی ســینماها، اکران فیلم هایی 
کــه به نظر می رســید در جذب مخاطــب موفق تر 
عمل می کنند، عملا تمام تصورات را از زنده شــدن 
سینماها در شــرایط پاندمی کرونا برهم زد. فیلم ها 
یکــی پس از دیگری با شکســت در گیشــه مواجه 
شدند و بسیاری از صاحبان آثار که فیلم های شان در 
نوبت اکران اســت، از صرافت اکران فیلم در چنین 
شرایطی افتادند. در این میان اکران آنلاین که به نظر 
می رســید اتفاق بهتــری در روزهای خانه نشــینی 
مخاطبان سینماست، هم مسیر نامشخصی پیش رو 
دارد. در چنین شــرایطی و با اکران معدود فیلم ها، 
دبیر شــورای صنفــی نمایش با بیــان اینکه بلیت 
سینماها از اول آبان تمام بها خواهد بود، تأکید کرد 
که قرار اســت شورای اکران آنلاین در آینده تشکیل 
شود. مرتضی شایســته در گفت وگو با ایسنا درباره 
مصوبات جلســه ۲۰ مهر شــورای صنفی نمایش 
توضیح داد: این جلســه با حضور اعضای شــورا و 
مدیرکل ســینمای حرفه ای ســازمان ســینمایی در 
محــل اتحادیه تهیه کنندگان تشــکیل و مقرر شــد 
از ابتدای آبــان بهای بلیت ســینماها به روال قبل 
برگردد و در تمام روزهای هفته به جز سه شــنبه ها 
تمام بها باشــد. به این ترتیب فقط روزهای سه شنبه 

بلیت سینماها نیم بها خواهد بود.
او با اشــاره به اینکه اکران فیلم هایی که روی 
پرده هســتند، پس از بازگشایی سینماها همچنان 
ادامه خواهد داشت، افزود: فیلم سینمایی «اینجا 
هم باران می بارد» نــادر طریقت و «مردن در آب 
مطهر» نوید محمودی به ترتیب در ســرگروه های 
ســینمایی بهمن و ایران از ۳۰ مهر اکران خواهند 

شد.
شایسته اضافه کرد: یکی دیگر از مصوبات شورا 
این بود که از این پس تمام سینما های کشور باید به 
عضویت سامانه سامفا که مربوط به اکران و فروش 
سینماهاســت، درآیند و دفاتر پخش مکلف هستند 
به سینماهایی که عضو سمفا نیستند، فیلمی برای 

اکران ندهند.
نوید محمودی که فیلــم «مردن در آب مطهر» 
را بــه تهیه کنندگی برادرش جمشــید محمودی در 
سی وهشتمین جشــنواره فیلم فجر رونمایی کردند 
و طبق برنامه قرار اســت از ۳۰ مهر آن را روی پرده 
ببرند، نیز در گفت وگو با ایسنا درباره وضعیت اکران 
فیلم گفت: در حال حاضر هیچ اطلاعی نداریم که آیا 
قرار است تعطیلی سینماها همچنان ادامه داشته 
باشد یا خیر؛ اما بنا بر تاریخی که از پیش تعیین شده 
بود (۳۰ مهر)، در حال آماده کردن متریال لازم برای 
اکران فیلم هستیم. با این حال اگر دوباره تعطیلی ها 
تمدید شود، متأسفانه باید صبر کنیم تا شرایط عادی 

و سینماها باز شود.

او ادامه داد: «ما به چند دلیل باید فیلم را حتما 
اکــران ســینمایی کنیم و اولین دلیل این اســت که 
می خواهیــم آن را به صورت آنلایــن اکران کنیم و 
این دو به هم مربوط هســتند و چــاره ای غیر از این 
نیست. از ســوی دیگر از آنجا که قرار است جشنواره 
فیلم فجــر برگزار شــود، طبیعتا فیلم های بســیار 
زیادی به ســال آینده موکول می شــوند که شرایط 
را پیچیده تر می کنند و چــون ما هم پروانه نمایش 
داریم، بهتر است فیلم را اکران کنیم. البته می دانم 
کــه این شــرایط فقط محدود به ما نیســت و همه 
فیلم ها ایــن روزگار را دارند؛ اما باید توجه کنیم که 
در همین شــرایط فعلی حدود ۱۵ فیلم اکران شده 
و اگــر «مردن در آب مطهــر» و چند فیلم دیگر هم 
اکران شــوند، باز هم پیش از جشنواره فجر امسال، 
هنوز نزدیک به ۱۵ فیلم از جشــنواره فجر سال قبل 
باقی می ماند. اینها جــدا از حدود ۸۰ تا ۹۰ فیلمی 
است که در سال گذشــته تولید شده و در جشنواره 
فجر حضور نداشتند. ضمن اینکه امسال هم حدود 
۲۰ فیلم در حال تولید هســتند یا از اواخر سال قبل 
کار خود را شــروع کرده اند؛ پس یعنی یک ســبد پر 

از فیلم برای اکران در سال آینده خواهیم داشت».
بــه نظر می رســد در روزهایی کــه بحرانی ترین 
روزهــا را از آغــاز شــیوع کرونــا در کشــور تجربه 
می کنیم، ســینمارفتن اولویت بسیاری از مخاطبان 
سینما نیست. با این حال باید منتظر ماند و دیدی در 
روزهای آینده چه تصمیمات دیگری برای شــرایط 

نه چندان مطلوب سینماها گرفته خواهد شد؟

به هرحال آنچه مسلم است، 
در محرم ســال ۶۰ هجری 
پس از چند روز محاصره امام حســین و اصحاب 
او در دشــت کربلا و قطع آب و آذوقه بر ایشــان، 
ظرف چند ســاعت و چنانکه این گزارشــگر  بیان 
مي کند همه اصحاب آن حضرت را به جز کودکان 
و زنان کشــتند و به این مقدار بسنده نکردند، بلکه 
طبیعــت جاهلی خود را به نهایت نشــان دادند و 
قســاوت و بیرحمی را به اوج رســاندند: بر ابدان 
شــهیدان اســب تاختند، خیمه هــا را آتش زدند، 
اموال آنها را غارت کردند و علی بن الحســین (ع) 
و زنــان و کودکان را به عنوان کافــر و خارجی که 
علیه حکومت یزید قیام (خروج ) کرده اند، اســیر 
کردند و به  ســمت کوفه و سپس به شام نزد یزید 
بردند. البته در مجلس یزید حضرت ســجاد (ع) و 
حضرت زینب کبری (س) بدون هیچ واهمه ای آن 
خطبه های غرا را خواندند و در نهایت شــجاعت، 
یزید و اطرافیان او را رســوا کردند و در جواب یزید 
که گفت دیدی خداونــد با برادرت چه کرد، زینب 
فرمود من جز زیبایــی ندیدم (ما رأیت الا جمیلا). 
نیز گفت اینها مردمی اند که خداوند کشته شــدن 
را بر ایشــان نوشــته و خود به  ســوی قتلگاهشان 
بیــرون آمدند (هولاء قوم کتــب االله علیهم القتل 
فبرزوا الــی مضاجعهــم). در آن مجلس، کار به 
جایی رســید که یزید را وحشــت گرفت و ســعی 
کرد اســیران را احترام کند و حتی از کشــتن امام 
حســین (ع) تبری جست و آن را به گردن عبیداالله 
زیاد انداخت که البته آشکارا دروغ می گفت و قلبا 

از شهادت آن حضرت خشنود بود.   
دربــاره بغــض معاویــه و فرزنــدش یزید با 
امیرالمؤمنیــن علی علیه الســلام و اهــل بیت او 
و تبلیغات ســوئی که علیه ایشــان کــرده بودند، 
نمونه های فراوانی در کتــب تاریخی وجود دارد. 
بــرای اینکه گوشــه  کوچکــی از مظلومیت امام 
حســین (ع) حتی پــس از شــهادت آن حضرت 
معلوم شود و بدانیم که بنی امیه چه جو مسموم 
و تبلیغات گســترده ای ضد اهل بیت پیامبر (ص) 
ایجاد کرده بودند، بد نیســت ایــن چند جمله را 
از قول «کراجکی» بخوانیم. او می نویســد سال ها 
پس از حادثــه کربلا بعضی قبایــل و خانواده ها 
که در شــام یعنی محل دارالخلافــه یزید زندگی 
می کردند، به القاب جدیدی معروف شــدند مانند 
بنی السراویل، بنو اسنان، بنوالمکبری، بنوالطشتی 
و امثــال آنهــا. علــت ایــن نام گذاری بــه  خاطر 
خوش خدمتی و کارهایــی بود که پدران یا بزرگان 
این خانواده ها در ماجرای کربلا و پس از آن انجام 
داده بودنــد و بــه آن افتخار می کردنــد و خود را 
به آنها لقب هــا می خواندند. مثلا بنی الســراویل 
کسانی بودند که لباس امام حسین (ع) و اصحاب 
او را غارت کرده بودند، بنوالســرج همان سوارانی 
بودنــد که بر ابدان مطهر آن حضرت و شــهیدان 
کربلا تاخته بودند و بعضی از آنها نعل اسب های 
خــود را به  نشــانه افتخــار بر بــالای خانه خود 
آویــزان می کردند. بنواســنان خانواده هایی بودند 
که خودشــان یا پدران آنها سر مقدس ابی عبداالله 
را بــر بــالای نیزه ها تا شــام حمل کــرده بودند و 
بنوالمکبــری همان ناپــاکان بی دینــی بودند که 
به دنبال این نیزه داران، تکبیــر می گفتند و هلهله 
می کردند و بالاخره بنوالطشــتی کسانی بودند که 
در مجلس یزید سر مقدس آن حضرت و شهدای 
کربلا را در طشــت نهاده بودند و به آن جســارت 

ورزیدند و چوب می زدند.
 راســتی چه ســبعیتی بالاتر از اینکــه عده ای 
تبهــکار به  نام اســلام و پیروان دین رســول خدا 
رفتاری با امــام معصوم روا دارنــد و او را همراه 
همه اصحــاب و یارانــش یک جا شــهید کنند و 
خانواده رســول خدا را به  بهانه عصیان و «بغی» 
بر امیرالمؤمنین یزید(!) اســیر کنند و حتی به این 
هم اکتفا نکنند و بــه  تبعیت از افتخارات جاهلی 
از اینکه ســر آن حضرت را بــر نیزه ها بلند کرده و 
تکبیر گفته اند یا با اسب بر بدن شهیدان تاخته اند، 
برای خود لقب افتخار و نشــان مباهات بســازند! 
بی جهــت نبود که حضرت ســجاد ۳۵ ســال در 
مصیبت کربــلا می گریســت و هــرگاه آب و غذا 
برای ایشان می آوردند، ســخت به گریه می افتاد؛ 
به طوری کــه وقتی یکی از خدمتکاران ایشــان که 
شاهد این منظره بود گفت این طور که شما بی تابی 
می کنید، می ترسم که هلاک شوید، امام سجاد (ع) 
فرمودند: من در کربــلا چیزهایی دیدم و می دانم 
که شــما نمی دانید و هر وقت یاد شــهادت پدرم 
و قتلــگاه فرزندان و اصحاب او می افتم، اشــک و 

غصه راه را بر گلویم می بندد.
حضــرت صــادق (ع) نیز همین کــه هلال ماه 
محرم ســرمی زد، به عزا می نشســت و شیعیان و 
شاعران را به عزاداری امام حسین توصیه و تشویق 
می فرمــود و به مرثیه گویان در قضیه کربلا احترام 
می کرد. امامان دیگر نیز به کسانی که درباره امام 
حســین (ع) و ماجرای کربلا شعری می سرودند و 
مرثیه ای می گفتند و یاد مظلومیت امام حسین(ع) 
و رنجی را که بــر او و خانواده اش رفته بود، زنده 
نگه می داشتند، تحفه و پاداش می دادند. بعضی 
از آنها نیز شاعران را که در اوصاف خاندان پیامبر 
شــعری ســروده بودند، تحســین می کردند و به 
ایشــان خلعت می دادند. تحســین امام رضا (ع) 
از قصیده دعبل خزاعی مشــهور اســت. قصیده 
تائیه که بــه قصیده «مدارس آیات» نیز مشــهور 
است (زیرا یکی از ابیات آن چنین شروع می شود: 
مدارس آیات خلت من تلاوه – و منزل وحی مقفر 

العرصات ... یعنی منزلگاه فرود آیات وحی، دیگر 
از تــلاوت وحی خالی مانده و عرصه خاموشــان 
شــده است ...) این قصیده زیبا در اوصاف خاندان 
پیامبر و ذکر مصائبی اســت که بر آنها رفته است، 
دعبل خزاعی (شــاعر قرن سوم هجری) است که 
ایام زندگی ســه امام را درک کــرده (امام هفتم، 
هشــتم، نهم) و روزی این قصیــده اش را نزد امام 
رضا (ع) می خواند تا رســید بــه ابیات مربوط به 

شهادت امام حسین:
افاطــم لو خلت الحســین مجــدلا / و قدمات 

عطشانا بشط فرات
اذا للطمــت الخد فاطم عنده / واجریت انهارا 

علی الوجنات
(یعنی: ای فاطمه، اگــر بتوانی تصور کنی که 
چگونه حســین در کنار رود فرات تشنه کشته شد، 
بر ســر و صورت خواهی زد و از اشــک رودها بر 

صورت خود جاری می کنی) .
گویند حضرت رضــا(ع) با شــنیدن این ابیات 
سخت گریست و پاداش و خلعت فراوان به دعبل 
داد. ســپس از او خواســت این ابیات را دوباره و 
چندبــاره بخواند و گفت اجــازه می دهی من هم 
چنــد بیت به این قصیده تو بیفزایم. دعبل پاســخ 
داد به این زیادت افتخار می کنم. سپس امام رضا 

گفت بنویس:
و قبر بطــوس یالها من مصیبــه / الحت علی 

الاحشاء بالزفرات
حتــی  الحشــر  الــی 
یبعــث االله قائمــا/ یفرج عنا 

الغم و الکربات
(یعنــی: قبــری هــم در 
شــهر طوس اســت کــه تا 
قیامــت، شــعله های نالــه  
جانســوز را در دل می افزاید، 
اینکه خداوند روزی کسی  تا 
را برانگیزاند تــا گره از غم  و 

اندوه بگشاید).
  بــاری امام حســین (ع) 
فرزند پیغمبر و بهترین خلق 
خــدا و اصحــاب وفــادار و 
جوانمرد او را شــهید کردند 
و به ظاهر پیروز شدند و غلبه 
یافتند اما در حقیقت مغلوب 
شدند؛ چراکه با شهادت امام 
حسین (ع) و اصحاب او دین 
خــدا پایدار مانــد. این ابیات 
زیبا که از ابوالعلا معری نقل 
شده گویای همین نکته است:

و علی الدهر من دماء الشهیدین / علی و نجله 
شاهدانِ

فهما فی اواخــر اللیل فجــران  / و فی اولیاته 
شفقان

ثبتا قمیصــه لیجیء الحشــر / مســتعدیا الی 
الرحمان

(یعنــی: از خون دو شــهید علــی (ع) و امام 
حســین (ع) دو گواه بر صفحه روزگار باقی مانده 
اســت: ســرخی فلق و شــفق به هنگام طلوع و 
غروب خورشــید که در افق پیدا می شــوند، نشان 
خون این دو شهید است. این دو سرخی بر پیراهن 
روزگار ثبت شــده تا در روز قیامت نزد خداوند به 

دادخواهی باز آیند).
در مقام آن حضرت همین بس که آیه کریمه «و 
فدینــاه بذبح عظیم» (صافات : ۱۰۷) که به هنگام 
قربانی کــردن حضرت اســماعیل (ع) به دســت 
حضرت ابراهیم (ع) نازل شــده، به نقل از تفاسیر 
معتبر اشــاره به امام حسین (ع) و فاجعه خونین 
کربــلا دارد و نیــز همین بس که حضرت رســول 
اکرم (ص) لقب «سیدالشــهدا» را به آن حضرت 
عطا کرده و در حق ایشــان فرموده «ان الحســین 
مصباح الهدی و سفینه النجاه» (حسین (ع) چراغ 

هدایت و کشتی نجات است).

قضیه کربلا و شــهادت امام حســین (ع) برای 
مــا ایرانیان معنــا و مفهوم خاصــی دارد. اگرچه 
ایرانیــان دین اســلام را پذیرفتند امــا هیچ گاه به 

فخرفروشی ها و سروری اعراب و خلفای بنی امیه 
و بنی عباس تن ندادند و حســاب دین را از حساب 
خلافــت نژادی و عربــی جدا کردنــد. به هر حال، 
بخــش قابل توجهــی از تاریخ فرهنــگ و ادبیات 
و اســاطیر ایران با ماجرای کربلا و شــهادت امام 
حسین آمیخته است. شــاهرخ مسکوب در کتاب 
«سوگ سیاوش»، لایه هایی از این در هم آمیختگی 
فرهنگی شهادت حسین ابن علی و فرهنگ ایرانی را 
نشان داده است. شعر و ادبیات محصول احساس 
و قریحه لطیف طبع آدمی اســت و تحت شرایط 
خاصی تحریک می شود. شــیعیان و علاقه مندان 
به اهل بیت پیامبر و حضرت سیدالشهدا، در ایران 
و گوشــه و کنار جهان به  یاد مصائب و ســتم هایی 
که بــر آن حضرت و اصحاب و خانــواده او رفته 
است، همه احساسات و عواطف خود را در نهایت 
اخلاص و گاه دیوانه وار نثار او می کنند و در غم او 
اشک می ریزند و از جان و مال خود نیز می گذرند.

در کنار ایــن واقعیت های عاطفی و فرهنگی و 
آیینی آســیب هایی هم وارد آمده اســت که شرح 
آن را می توان در کتاب حماســه حســینی شهید 
مطهری خواند. خلاصه اینکه در قرن دهم هجری 
(مقارن قرن ۱۶-۱۷ میلادی) با پیدا شدن صفویان، 
دولتی متمرکز و مقتدر شــیعه، قدرت سیاسی را 
در ایران به  دســت گرفت و یک دولت ملی فراهم 
آمد و توانســت کشــور را در مقابــل تهدیدهای 
نظر  از  دارد.  عثمانی مصون 
دینی هــم در دوران متقدم 
ادبیات  صفویــان،  حکومت 
مذهبــی و اشــعار آیینی در 
مدح و منقبت اهل بیت نیز 
اوج و مــوج جدیدی یافت و 
اقامه مجالــس عزاداری آن 
به  تعزیه خوانی  و  حضــرت 
تبدیل  دینی  از شــعائر  یکی 
و عمیقــا با فرهنــگ ایرانی 
آمیخته شــد که تا امروز هم 

ادامه دارد.  
در  اخباری گــری  دوم، 
عصر متأخــر صفویان رونق 
گرفت و جا را هم بر خوانش 
عقلــی و هم تأویــل باطنی 
تنگ  شــیعه  آموزه هــای  از 
اخباری گری  رویکــرد  کــرد. 
قریب دو قرن ادامه یافت تا 
اینکه با ظهــور علامه وحید 
بهبهانی (۱۲۰۵ ق) و سپس 
شــیخ مرتضی انصارى (۱۲۸۱ ق) آرام آرام جریان 
اصولگرایی در مکتب نجف رشد کرد و با تأسیس 
حوزه قم خصوصا در زمان آیت االله بروجردی اوج 

و موج تازه ای یافت. 
تحلیل نهضت امام حســین (ع) از نظر کلامی، 
بر عهــده اهل نظر اســت. عده ای آن را شــهادت 
آگاهانه با علم به شــهادت و بنا بر مشــیت الهی 
می دانند (ان  االله اراد ان یراک شــهیدا) و بعضی 
دیگــر هــم آن را حرکتــی انقلابــی در راســتای 
مأموریــت آن حضــرت به عنوان امــام معصوم 
می شــمرند. هرچنــد اگر امام حســین (ع) موفق 
می شــد یزید را ســاقط کند، دلیل نداشت قدرت 
را در دســت نگیــرد؛ امــا در یک نــگاه تاریخی و 
در محاســبات سیاســی، نهضت سیدالشهدا یک 
انقلاب ساده سیاســی، ضد یک حکومت ستمگر 
و خودکامه و به  قصد در دست گرفتن قدرت، نبود 
و هدفش به مراتب بالاتر از اینها بود. یکم، مسئله 
خلافت و جانشــینی پیامبر، با انتخاب خلیفه اول 
و ۶۰ ســال قبــل از حادثه کربلا تمام شــده بود و 
امام علی (ع) پس از ۲۳  ســال خانه نشــینی، در 
برگرداندن آن به مســیر درســت، شهید شده بود. 
دوم، از نظر سیاســی، گرچه هنوز در کوفه کسانی 
از نســل اول مسلمانان زندگی می کردند که طعم 
پنــج  ســال حکومت علــی (ع) در دهــه چهارم 
هجــرت را چشــیده بودنــد و در آرزوی تکرار آن 
دوران بودنــد و حتی امام حســین (ع) را به کوفه 
دعوت کردند؛ اما امام حسین (ع) از قدرت سیاسی 
و نظامی یزید و اوضاع سیاســی و اجتماعی عراق 

بی اطلاع نبود و چنین نبود که گمان کند با عده ای 
محــدود از مکه حرکت می کند و به امید اینکه در 
کوفه سپاه بزرگی در انتظار اوست، به  قصد جنگ 
با ســپاه عمر ســعد راهی کوفه می شود و قدرت 
را از یزیــد پس می گیرد (رک. پس از پنجاه ســال، 
محمد جعفر شــهیدی). ســوم، امام حســین (ع) 
حمایت مدینه و مکه را که شناخت بهتری از امام 
علی و فرزندانش داشتند، نداشت؛ زیرا در مدینه و 
مکه حاکمان سرگرم جنگ قدرت بودند و اوضاع 

آشفته بود. 
چهارم، قدرت سیاسی اصلی، در شام بود و هر 
حرکتی علیه دســتگاه خلافت، باید آنجا را نشانه 
می گرفــت. معاویه ســاختار سیاســی محکمی 
در شــام ایجاد کرده بود و با نصب اســتانداران و 
والیان در سراسر کشور، یک هرم قدرت وفادار در 
اســتان ها و مناطق کشور - از جمله در کوفه- برپا 
کــرده بود که نفوذ در آن، پرهزینه و دشــوار بود. 
پنجــم، پس از درگذشــت معاویه، ایــن یزید بود 
که کار را بر امام حســین (ع) ســخت گرفت و با 
او درافتــاد. یزید از حاکم مدینــه (ولید بن عتبه) 
خواســت که پیــش از آنکه فتنــه ای رخ دهد، از 
امام حســین بیعت بستاند و اگر زیر بار نرفت، کار 
او را بســازد؛ اما ولید درخواســت یزید را عملی 
نمی دانســت و به  همین لحاظ یزید او را عزل کرد 
و عمر بن سعد بن عاص را که والی مکه هم بود، 
هم زمــان به حکومت مدینه منصــوب کرد. امام 
حسین (ع) با توجه به فشارهای یزید، دریافت که 
مدینــه برای او و خاندانش امنیــت لازم را ندارد 
و مدینــه را ترک کــرد و با عده ای از خویشــان و 
نزدیــکان و خانــواده اش (ظاهرا بــه  قصد حج 
عمره) به  ســوی مکه حرکت کرد. در همان اوان 
دعوتی هــم از هوادارانش در کوفه دریافت کرده 
بود و از مکه به آن سو رهسپار شد؛ اما عمر سعد، 
شــمر را به فرماندهی ســپاه گمــارد و او، در راه 
کوفه نزدیکی منطقه کربلا، راه را بر امام حســین 
و یارانش بســت و حتی اجازه نداد امام برگردد یا 
بــه راه دیگری (بعضی گفته اند به  ســمت یمن) 
برود؛ بلکــه او را مخیر کرد بین بیعــت با یزید یا 
جنگ. پیدا بود که امام، بیعت با یزید را نپذیرفت و 

جوانمردانه مقاومت کرد و شد، آنچه شد.
یک  بار دیگر گزارش هولناک زهیر ابن قیس به 
یزید را که در ابتدای این نوشــته آوردیم، بخوانید. 
ایــن روایــت کوتاه و فشــرده نشــان می دهد که 
گرچه نهضت سیدالشــهدا و ماجرای کربلا، روی 
قطعه ای از زمین و زیر تکه ای از آســمان رخ داده 
و در روز و شــبی چنــد از محرم ســال ۶۰ هجری 
به عنوان یکی از هزاران واقعــه تاریخی رخ داده 
و ثبت و ضبط شــده اســت، اما یک انقلاب ســاده 
سیاســی ضد یک حکومت ستمگر و خودکامه به  

قصد در دست گرفتن قدرت خلافت نبود.
 اگر چنین ســاده بــود، مانند صدهــا و صدها 
حادثــه تاریخــی دیگــر در زیــر  گذر زمــان رنگ 
می باخــت و در کوچه پس کوچه هــای تاریخ گم 
می شــد. کاری که حســین (ع) و یارانــش کردند، 
تخته بند مبارزه برای کســب قدرت نیســت. او از 
زنــدان تاریخ عبور کرده و در چهره یک اســطوره 
برای همــه زمین ها و در همــه زمانه ها جاودانه 
شــده اســت. پیام او، آزادی و آزادگی، پایداری و 
مردانگی، ستم ســتیزی و ایســتادگی در راه حق و 
عدالت اســت. آنچه حسین  بن علی و یاران دلاور 
و آزاده او کردند، شــرف انسان بودن را اوجی تازه 
داد و مرزهای آزادی و عدالت را تا ابدیت بالا برد.
ایام اربعین حســینی که فرا می رسد؛ یعنی به 
پایان ایام محرم و صفر نزدیک می شویم. به  دلیل 
شــیوع ویروس کرونا، امسال حال وهوای عزاداری 
طور دیگری بــود. راهپیمایی اربعیــن هم انجام 
نشــد؛ اگرچه عده ای نه به  حکم عقل عمل کردند 

و نه به  توصیه ارباب شرع.
اینها به کنار. آیا امســال بــا این همه ذکر نجد 
کربلا و صاحب آن نجد، درســی هــم آموختیم؟ 
اگر نه، دلیلی اســت بر خسران ما و نشان دیگری 
است بر مظلومیت حســین (ع) و میراث حماسه 
آزادگــی اش آن گاه که به  دســت ناآگاهان گرفتار 

آمده است.

باز گو  از  نجد و از  یاران نجد

نـکتـه

قضیه کربلا و شهادت امام 
حسین (ع) برای ما ایرانیان معنا و 

مفهوم خاصی دارد. اگرچه ایرانیان 
دین اسلام را پذیرفتند اما هیچ گاه 
به فخرفروشی ها و سروری اعراب 
و خلفای بنی امیه و بنی عباس تن 
ندادند و حساب دین را از حساب 
خلافت نژادی و عربی جدا کردند. 

به هر حال، بخش قابل توجهی از 
تاریخ فرهنگ و ادبیات و اساطیر 
ایران با ماجرای کربلا و شهادت 

امام حسین آمیخته است

ادامه از صفحه اول
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